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چه مبارک خبری بود ...

هـا شـوخی  می گفت: مـا بـا کوچک  اسـاعیل 

می کنیـم. بـا کوچک تر هـا شـوخی می کنیم. دقت 

کرده ایـد لـپ بچه هـای فامیـل را می کشـیم ولـی 

پدرومادرهایشـان را به خودمان اجازه نمی دهیم. 

کوچک هـا را گاهی سرکار می گذاریـم و اصطلاحا 

ایسـتگاه می گیریـم و سربه سرشـان می گذاریـم و 

سر بزرگ ترها این اجازه را بـه خودمان نمی دهیم. 

طنزنویسان درست حسابی خیلی خوب این کار را 

بلدند و گاهی کـه از بزرگی کار کوچکی سر می زند، 

بـه جـای شـوخی بـا آن آدم بـزرگ، کارش را بـه طنز 

می کشـانند و دسـتش می اندازند. 

حتـا شـا هـم خوانده ایـد و شـنیده اید مورایـس 

سرمربـی تیم سـپاهان چند روز پیش اعـلام کرد که 

مسلان شده اسـت. بله مسلان و شیعه. به هان 

علـی و محمـد)ص( وقتـی شـنیدم الحمدا... 

گفتـم و بـه حضرت ابوتـراب عرض کـردم که 

زهـی سـعادت مورایـس کـه از ایـن بـه بعـد 

شـا را صـدا می کنـد. خـر ری کـرد لعـاب 

انداخـت و چرخیـد. شـوخی ها و طنزهـا و 

حرف هایی شـنیدم کـه دیدم نـه! هنوز این 

مملکـت خیلـی کار دارد. فکر کـن خری به 

این خوشـی و شـیرینی و لطیفی را بشـنوی 

و بـا آن شـوخی هایی بکنـی که با پـدرت هم 

رویـت نمی شـود. یکی نوشـته بـود احتالا 

فقـط احـکام صیغه و تعـدد زوجـات و ... احکامی از 

این دسـت را فقط برایـش خوانده اند و در باغ سـبز 

نشـانش داده انـد و او ذوق کـرده و گفتـه چـه خوب 

من مسـلان می شـوم. 

یکـی دیگر نوشـته بود، عه مسـلمون شـد؟ 

خـب از ایـن بـه بعـد بایـد منتظـر افـت تیـم 

و پیچونـدن و دبـه کردنـش باشـیم! یکـی 

ترین مسـائل  دیگـر سـؤالی از شـخصی 

زندگـی اش پرسـیده بـود و شـوخی های 

 مبتـذل هـم سرجایـش! مـن عـالم دینـی 

نیسـتم. نصیحـت و موعظـه و حکمـت هـم 

حالی ام نمی شود، ولی یک چیزی را خوب 

بلـدم و آن ایـن اسـت کـه خیلـی نعل به نعل 

می توانـم خـودم را بگـذارم جـای آدم های 

دور و بـرم. از بعـد خوانـدن شـوخی ها و حرف هـا 

خـودم را گذاشـتم جـای مورایـس و بـه ایـن فکـر 

کردم الان چـه در کله اش می گذرد وقتـی می بیند 

پیـروان دینـی که غیبـت و تهمـت و طعنـه و کنایه را 

از گناهـان کبیـره برشـمرده این گونـه مسلسـل وار 

بـه نواختنش ریسـه شـده اند. چـه فکر می کنـد و با 

خود می گوید چگونه اسـلام یک عـده ای می تواند 

چهارباغ و سی و سه پل و مسجد امام بسازد و اسلام 

عـده ای دیگـر می توانـد زلزله بـه جانـت بیندازد! 

بـا دیـن و اسـلام و ارزش هـای ملی مـان شـوخی 

می کنیـم چـون یـا خودمـان کوچکیـم یـا آن هـا در 

ذهنـان کوچک انـد. 

آقـای مورایـس! شـا دل بد نکـن. به قـول مولایت 

جمجمـه ات را بـه خدا بسـپار و دل قـوی دار تا بوده 

همیـن بوده. مـا ایرانی ها چیزی ته دلمان نیسـت. 

به جمع شـیعیان، نه شـیعیان ادعای بزرگی اسـت 

بـه جمـع دوسـت داران حـضرت مرتضـی علـی)ع( 

خـوش آمدی.

 
روایت

آسمانی تماشایی
بارندگی هـای اردیبهشـتی در مشـهد بـا آبـی آسـمان و ابرهای 

سـپیدش، سـقف شـهر را تماشـایی کرده اسـت.

عکس:محمدحسن  صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

از میان داوطلبان آزمون سراسری امسال، 63درصد زن و 37 درصد مرد هستند
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بعضی ها لورفته اش را دوست دارند!ش

رئیس سازمان سنجش گفته است 

که همکاران طراح سؤال کنکور در 

قرنطینه کامل هستند و حتی اگر 

خانواده طراحان سؤال دچار حادثه 

شوند، طراح سؤال بی خبر می ماند. 

بعضی  ست  ها   ل سا   که نجا  آ   ز ا

ر  ت کنکو لا ا سؤ   رفتن لو عی  مد

می شوند می توان برای محکم کاری 

های  ز روش  های آتی ا در سال 

 زیر برای لو نرفتن سؤالات استفاده

 کرد.

z روش فضایی: طراحان سؤال را پس از
ح سؤالات بفرستیم سفرِ بدون بازگشت  طر

به مریخ.
z تا سال بعد بنزین گر  : ا ینی وش بنز ر

همین طور ارزان ماند روی طراح سؤالات 
دوتا چهارلیتری بنزین بریزیم و سؤالات  

او را آتش بزنیم.
z ک کردن تاریخچه ذهنی: یک روش پا

چوب توی کله طراح سؤال بزنیم که هر چه 
ح کرده و نکرده از یادش برود. سؤال طر

z روش آزمون استخدامی: قبل از اینکه
طراح سؤال را استخدام کنیم از او بپرسیم 
گر خندید و  پریشب شام چی خوردی؟ ا
گفت من یادم نیست حتی دیشب شام 
چی خوردم او را به عنوان طراح سؤال 

استخدام کنیم.

z تست  : نه سا شنا ن  ا و ر ش  و ر
گر  ا و  ر کنیم  ا گز بر سی  شنا ن  ا و ر
مشخص شد طرف درون گراست و 
اهل هم صحبتی با دیگران نیست 

او را طراح سؤال کنیم.
z روش خبر شـوکه کننده: به طراح

سـؤالات بگوییـم بودجـه سـازمان 
سـنجش تمـام شـد شـما هـم خیلـی 
زحمـت کشـیدی ولـی بودجـه بـرای 
حق الزحمـه شـما نداریـم فقـط یـک 
کیـک و آب میـوه از این هـا کـه بـه کنکوری ها 
می دهیـم بـه شـما هـم می دهیـم. این گونـه 
طـراح بـه کمـای چنـد ماهـه مـی رود و مـا 
خیالمـان راحـت می شـود که ایـن سـؤالات 

لـو نخواهـد رفـت.
z وش کــــــــــــوچـــــــــه ای: طــــراحـــــــــــــان ر

و  ند  م شـو ا سـتخد ، ا سـت و د ه  د ا نو خا
برسـردر اتـاق طراحـان سـؤال بنویسـند: 
رحمـت بـر پـدر و مـادر طراحـی کـه سـؤالات 
ی  هـا ش  و جـز ر لبتـه به  ا  . هـد لـو ند ا  ر
فـوق، خـود سـازمان سـنجش می توانـد 
هـزاران مـدل دفترچـه بـا عنـوان جعلـی 
لات لورفتـه کنکـور را در کانال هـای  سـؤا
گـر  ا ی  ر طـو ین  ا  . منتشـر کنـد ی  ز مجـا
داوطلـب کنکـور خـود درس هـا را بخوانـد 
راحت تـر خواهـد بـود تـا اینکـه بخواهـد 
ا  ر ر  ت کنکـو لا ا چـه سـؤ فتر یـن همـه د  ا

مطالعـه کند.
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 رقص قلم در دستان شعله
یادی از اسماعیل آشتیانی، شاعر، نقاش و ادیب فقید معاصر که 54سال پیش در چنین روزی درگذشت

کـو در عهـد  زا حسـن آشـتیانی، قیـام تنبا نـام میـر
ناصرالدیـن شـاه را تداعـی می کنـد و بعدتـر پسـرش 
مرتضـی آشـتیانی، از فقهـای بـزرگ حـوزه علمیـه، بـا 
پیوسـتن بـه جنبـش مشـروطیت و تحصـن در حـرم 
عبدالعظیم حسنی راه پدر را ادامه داد. حالا از چنین 
نسلی، پسری متولد شده، اسماعیل نام که خط و ربط 
علایقـش نـه بـه سیاسـت می رسـد و نـه بـه کسـوت 
روحانیت. اسماعیل از همان ابتدا که چشم و گوش 
باز کرد و به خود آمد، شیفته هنر شد. تحصیلاتش را در 
مدرسه های اسلام و دارالفنون پیش گرفت و هرچه 
جلوتـر می آمـد، ظواهـر دل بسـتگی بـه نگارگـری در او 
بیشـتر عیـان می شـد. پـدرش امـا بـه رسـم خاندانـش، 
و داشـت او را نیـز در لبـاس طلبگـی ببینـد یـا  ز  آر
دست کم به بازارِ کسب و کار بیفتد اما هنر، خط قرمزی 
بود که اسماعیل برای عبور از آن می بایست استعداد 
شـگرف خود را در نقاشـی اثبات می کرد. پس با اصرار 
و پافشاری، به مدرسه صنایع مستظرفه رفت که آن 
روزها به دسـت کمال الملک مدیریت می شـد. ورود 
به مدرسه کمال الملک، مستلزم ارائه نمونه کار بود. 
قبولـی در ایـن آزمـون، در نهایـت خانـواده اسـماعیل 
را متقاعـد کـرد کـه حضـور او در رشـته نقاشـی آینـده ای 
درخشـان تر از دیگـر زمینه هـای علمـی بـه دنبـال 
خواهد داشت. آن چنان که کمال الملک نیز تحصیل 
در مدرسه را مشروط به تمرکز بر هنر نقاشی دانسته 
بود ولاغیر. اسـماعیل که به سـختی رضایت خانواده 
را بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته هنـر جلـب کـرده بـود، 
با شـوقی وصف ناپذیر و پشـتکاری مثال زدنی، مسـیر 
پنج سـاله مدرسـه را در مـدت سـه سـال تمـام کـرد و 
گرد اول مدرسـه کمال الملک شـد. به این ترتیب  شـا
به صلاحدید اسـتادش، پیشـه معلمی در مدرسـه را 
دنبال کرد و مدتی بعد به سمت معاونت آن مجموعه 
برگزیـده شـد. سـال 1307 بود کـه ریاسـت مدرسـه بـه او 
گذار شد. دوران مدیریت اسماعیل آشتیانی دوران  وا
سـازندگی مدرسـه صنایع مسـتظرفه بود؛ درس های 
مینیاتورسـازی و تذهیب و تاریخ هنر و... در آن دوره 
بـه مجموعـه اضافـه شـد و کتابخانـه ای نیـز بـه همـت 
او گشـایش یافت که سـالیان سـال مورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. دو سـال پـس از آغـاز مدیریـت او بـر مدرسـه 

بـود کـه عـزم سـفر کـرد تـا از عالـم هنـر توشـه تازه ای 
برگیرد. پس در سـال 1309 به اروپا سـفر کرد و در میانه 
تجربیـات خـود بـا شـرکت فیلم بـرداری »اوفـا« روبـه رو 
شـد. کمپانـی بزرگـی در آلمـان کـه اسـماعیل آشـتیانی 
بـا تهیـه تک چهـره از برخـی هنرپیشـگان مشـهور آن 
شـرکت مشـغول بـه کار شـد. همـکاری موفقیت آمیـز 

ایـن دو، کمپانـی آلمانـی 
کـرد تـا  را ترغیـب 

اسـتعدادی 

چون اسماعیل را در کشور خود حفظ کند، اما با پایان 
گشـت بـه وطـن موجـب شـد تـا  تحصیـلات، شـوق باز
دسـت رد بـه سـینه آلمانی هـا بزنـد و بـه ایـران برگـردد. 
سـپس بـا کوله بـاری از تجربـه و علـم بـه دانشـکده 
ادبیات و دانشسرای عالی مدرسه دارالفنون دعوت 
شـد و فصـل تـازه ای از تدریـس را آغـاز کـرد. در آسـتانه 
پنجاه وچهارسـالگی پـس از عمـری 
خدمـت ارزنـده بـه هنـر 
، بـه  مملکـت

شایسـتگی نشـان درجـه اول هنـر و دکتـرای افتخـاری 
از سـوی شـورای عالـی فرهنـگ بـه او تقدیـم شـد و 
در نمایشـگاه هنرهـای زیبـای ایـران کـه بـه دعـوت 
انجمـن روابـط ایـران و شـوروی سـابق صـورت گرفتـه 
بـود، مـدال و نشـان درجـه اول هنـر را دریافـت کـرد. 
پنجاه وهفت سـاله کـه شـد در حالـی کـه همچنـان بـه 
تدریـس در دانشـکده مشـغول بـود، تصمیـم گرفـت 
ردای آمـوزش را بـه دیـوار آویـزان کنـد و در ادامـه راه، 
خدمـات خـود را در رشـته هنـر نقاشـی بـا عضویـت 
در شـورای عالـی فرهنـگ و هنرهـای زیبـا و انجمـن 
ادبـی فرهنگسـتان بـه شـیوه ای متفـاوت ادامـه دهـد 
و بیـش از گذشـته بـه خلـق آثـار تـازه تمرکـز کنـد. در 
همیـن ایـام بـود کـه تابلوهـای »تک چهـره خـودش«، 
تابلوی »نامه نویس«، »بهلول در خواب«، »پرنده های 
کاردئـون« خلـق شـد. امـا آنچه  تیرخـورده« و »نوازنـده آ
سبب شهرت و جاودانگی اسماعیل آشتیانی در میان 
هنرمندان رنگ آشنا شد، ذوق شاعرانه او در طراحی 
آثـار بـود. اسـماعیل آشـتیانی کـه از همـان ابتـدای راه، 
کمال الملـک را الگـوی نقاشـی خـود قـرار داده بـود، 
سـوژه های طبیعـی و روزمرگـی مردمـان کوچـه و بـازار 
را بـه سـوژه های اشـرافی و دربـاری ترجیـح مـی داد. 
طبیعـت، اسـاس ایده هـای او بـه شـمار می آمـد و بـه 
تبع اسـتادش، از مـدل زنـده و طبیعـی بـرای نقـش زدن 
بر بوم نقاشـی اسـتفاده می کرد. از اسـماعیل آشـتیانی 
نزدیـک بـه صـد تابلـو بـه جـا مانـده کـه پـس از نمایـش 
در چندیـن نمایشـگاه داخلـی و خارجـی، یـا از سـوی 
شـخص او بـه کتابخانـه مجلـس شـورای ملـی اهـدا 
شـد یا در موزه هـا و مجموعه هـای خصوصـی یـا نـزد 
خانواده اش نگهداری می شـود. اسـماعیل آشـتیانی 
هفتادوهشت سـال عمـر کـرد و در طـول شـش دهـه 
حضـور مؤثـر در عرصـه هنـر، عـلاوه بـر آثـار ارزشـمند 
گردانی دسـت یافـت کـه  بـه جـا مانـده، بـه تربیـت شـا
هریـک اسـماعیل زمانـه خـود شـدند. از جملـه علـی 
اشـرف والـی کـه می تـوان آثـارش را در مـوزه آسـتان 
قـدس رضـوی و مـوزه لـوور بـه نظـاره نشسـت. دهـم 
اردیبهشـت سال 1349 اسـماعیل آشـتیانی در حالی 
دیـده بـر جهـان فروبسـت کـه از تابلـو ناتمـام چهـره 

همسـرش دسـت کشـید و بـه دیـدار یـار شـتافت.

 
اول

 شخص

گاه رنگ و گاه شعر
اسماعیل آشتیانی را هرچند به هنر نقاشی اش می شناسند، اما او 
دستی بر آتش شعر نیز داشت و با تخلص »شعله«، آثار درخور توجهی را 
از خود به یادگار گذاشت. دیوان اشعار، تنها اثر مکتوب به جا مانده از او 

نبود و در حیطه پژوهش و سفرنامه نویسی و متون تخصصی، می توان 
ح حال و تاریخ حیات کمال الملک، سفرنامه اروپا،  به آثاری چون شر
اختراع الفبایی بر مبنای حروف فارسی برای اصلاح خط، مناظر و مرایا، 

ادعیه قرآن یا احسن الادعیه، تصحیح دیوان منوچهری دامغانی، 
و دهلوی؛ نماز در اسلام و منتخباتی از  تصحیح دیوان امیرخسر
رباعیات خیام و ترانه های باباطاهر و صائب و حافظ اشاره داشت.
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خودنگاره اسماعیل آشتیانی در  سال 1320 خورشیدی


